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گروه حوادث/  ترسیم چهره مادر و دختر شیاد، 
از ســوی زن نقــاش منجر به دســتگیری این دو 
زن ســابقه دار شــد که بــه بهانه بخت گشــایی و 
شکســتن طلسم، به خانه دختران و زنان جوان 
می رفتند و پس از خوراندن معجون بیهوشــی، 

نقشه سرقت هایشان را اجرا می کردند.
راز  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تبهکاری هــای ایــن مــادر و دختــر بــا شــکایت 
دختــر جوانی به پلیس فاش شــد که از ســرقت 
طلاهایش به دســت یک زن رمال خبر می داد. 
وی گفــت: در صفحــه اینســتاگرامم بــا دختــر 
جوانی به نام فیروزه آشــنا شــدم. خیلــی زود او 
اعتمــادم را جلــب کــرد و مــن هم از مشــکلات 
فیــروزه  کــه  زمانــی  گفتــم.  برایــش  زندگــی ام 
متوجه شــد مجرد هســتم علت این موضوع را 
پرســید و من برایش تعریف کردم که هر کســی 
بــه خواســتگاری ام می آید مدتی بعد پشــیمان 

می شــود. وقتــی این ماجرا را شــنید گفــت تو را 
طلسم کرده اند. خانمی را می شناسم که بخت 

گشایی می کند، اسمش بهجت است.
ë سرقت با بی هوشی

دختــر جــوان گفــت: روز حادثــه بــا بهجــت قرار 
گذاشــتم و او گفــت چــون در خانه ات طلســم و 
جــادو انداخته اند باید به خانه ات بیایم و آنها را 
باطل کنم. من هم که باور کرده بودم، بهجت را 
به خانه ام دعوت کردم و فیروزه هم آن روز آمد. 
زن رمــال گفــت باید هر چه طــلا  داری بیاوری تا 
طلســم را باطل کنم. طلاها را آوردم و او شــروع 
به خوانــدن ورد و بیان کلمــات عجیب و غریب 
کــرد. بعد هــم معجونی به مــن داد و گفت این 
طلسم را باطل و بختت را باز می کند باید تا آخر 
بخوری. اما وقتی لیوان معجون را ســر کشیدم از 
هوش رفتم. نمی دانم چقدر طول کشید تا بیدار 
شــدم امــا فقــط خانــواده ام را بالای ســرم دیدم 

و بعــد هــم متوجه شــدم حدود یــک کیلو طلا و 
چندیــن ســکه و ســاعت گرانقیمتم از ســوی آن 
دو زن شیاد سرقت شــده است.با شکایت دختر 
جــوان، تحقیقــات بــه دســتور قاضی دادســرای 
ویــژه ســرقت آغاز شــد. .در حالی کــه تحقیقات 
در این باره ادامه داشــت، زن جوانی هراســان با 
پلیس تمــاس گرفت و از زن و دختری شــکایت 
کــرد که قصــد ســرقت طلاهایش را داشــتند.زن 
جوان در تحقیقات گفت: من با خانواده همسرم 
اختلاف و مشکل داشتم. در اینستاگرام با فیروزه 
آشــنا شــدم و او گفت مرا طلســم کرده اند و زنی 
را می شناســد که در کار شکســتن طلســم خیلی 
حرفه ای و اســتاد است. درنهایت هم روز حادثه 

فیروزه به همراه زن فالگیر به خانه ام آمدند.
او ادامه داد: زن فالگیر از من خواست طلاهایم 
را بیــاورم و معجونــی داد کــه آن را بخــورم. در 
حــال خــوردن معجــون بــودم که به آنها شــک 

کردم و با خودم گفتم نکند آنها نقشــه ســرقت 
طلاهایــم را دارنــد و می خواهنــد مــرا بیهــوش 
کننــد. همین موضوع باعث شــد کــه از خوردن 
مابقــی معجــون خــودداری کنــم. با ایــن حال 

گــروه حــوادث/  پرونده پســر نوجوانــی کــه در کانون 
اصــلاح و تربیــت جان باخته بــود پس از بررســی در  
شــعبه 7 دادگاه کیفری اســتان تهران به دلیل نقص 
در تحقیقــات  و روشــن نبودن علــت اصلی مرگ به 

دادسرای جنایی تهران برگردانده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 
پرونده از اردیبهشــت ســال 97 با گزارش مرگ پســر 
نوجوانی به نام حمید  در کانون اصلاح و تربیت آغاز 
شــد. تحقیقات اولیه نشــان می داد که وی خودکشی 
کرده اســت اما وقتی جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شــد متخصصان ایــن ســازمان اعلام کردنــد که وی 
آثــار جراحت روی بدن دارد. ضربه ای نیز به ســرش 
وارد شــده اســت بنابراین مرگ وی مشــکوک است.

به این ترتیب پرونده مورد رســیدگی قــرار گرفت. در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد حمید پیش 
از فــوت بــا یکــی از هــم اتاقی هایش به نام شــهرام و 
همچنیــن مأمور حراســت کانون درگیر شــده و مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته است.
پــس از آن شــهرام احضــار شــد و دربــاره درگیــری با 
مقتول گفت: من و حمید درگیری مختصری داشتیم 
که او خیلی عصبانی شد و روشنایی سالن را شکست 
و همین موضوع ســبب شــد تــا با مأموران حراســت 
درگیر شــود و آنها هم او را به شــدت کتک زدند بعد 
هــم حمید را به داخل اتاقی انداختند. چند ســاعت 
بعد هم گفتند حمید فوت کرده اســت. البته چون او 
همیشــه قرص اعصاب می خورد همه می گفتند که 

داروهایش را بیشتر خورده و خودکشی کرده است.
اما تحقیقات بیشتر نشان داد شهرام همه واقعیات 
را نگفته و در قتل حمید نقش داشــته است از این رو 
کیفرخواســت علیه شــهرام به اتهام قتل شــبه عمد 
صــادر و پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه 7 دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده پدر مقتــول از 
قضات درخواست کرد تا قاتل پسرش قصاص شود. 
او در ادامه گفت: چند ســاعت پیش از فوت، پســرم  

بــا من تماس گرفت و گفت با مأموران کانون درگیر 
شــدم و لباس هایم پاره شده برایم لباس بیاور. من 
هم برایش لباس تهیه کردم و در مسیر کانون بودم 
کــه با من تمــاس گرفتند و گفتند حمید دچــار درد 
کلیه شده و او را به بیمارستان برده اند و بعد هم خبر 
فوتش را دادند. من اطمینان دارم پســرم را به قتل 
رســانده اند.پس از آن مادر مقتول به جایگاه رفت و 
گفــت: من و پــدر حمید وقتــی فرزندانمان کوچک 
بودنــد از هــم جدا شــدیم. حمید با پــدرش زندگی 

می کــرد و دو فرزند دیگرمان در بهزیســتی بودند تا 
اینکه بعــد از مدتی من آنها را پیش خــودم آوردم. 
مــن بــرای بــزرگ کــردن فرزندانم با مشــکل مالی 
روبه رو هستم و حالا درخواست دیه پسرم را دارم.در 
ادامــه متهم در دفاع از خود گفت: من 5 ســال قبل 
به خاطر حمل۶ گرم هروئین بازداشــت و به کانون 
اصــلاح و تربیــت منتقل شــدم. روز حادثــه  هنگام 
نظافــت بــا حمید درگیر شــدم  که ســرش به زمین 
خورد بعد هم با مأموران حراســت درگیر شــد. من 
اتهام قتل را قبول ندارم. چون در بهداری گفتند او با 
خوردن قرص خودکشی کرده است.در ادامه جلسه 
مشاور روانشــناس گفت: حمید به اتهام سرقت در 
کانــون اصــلاح و تربیــت بــود. دوره محکومیتش رو 
بــه پایان بود و پدرش می توانســت با گذاشــتن یک 
فیش حقوقی او را ترخیص کند اما کوتاهی کرد و این 

حادثه رخ داد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و اعلام کردند 
به علت نقص در تحقیقات پرونده باید به دادسرای 
جنایی  برگردانده شود تا  فیلم دوربین های مداربسته 
محــل درگیری مورد بررســی قرار گیــرد. همچنین از 
پزشکی قانونی خواسته شد علت دقیق مرگ حمید 
را مشخص کند. ضمن  اینکه مقدمات انتقال شهرام 
به زندان بزرگسالان نیز انجام شود چرا که سن وی از 

18 سال گذشته است.

بار
اخ

صاعقه، مدرسه کانکسی را به آتش کشید
گروه حوادث/  ســه معلم و دو دانش آموز که در مدرســه کانکســی حضور 

داشتند بر اثر برخورد صاعقه دچار سوختگی شدند.
این حادثه شامگاه دوشنبه در منطقه چشمه شیرین و چنگستان بخش 
سردشــت دزفــول رخ داد و منجــر بــه آتش ســوزی کانکــس و ســوختگی 

معلمان و دانش آموزان پسر شد.
علی عبداللهی شــاه آبادی، بخشــدار سردشــت دزفول با بیــان اینکه 1۲ 
مدرســه کانکســی در این بخش وجــود دارد به ایرنا گفــت: هنگام حادثه 
ســه معلم و دو دانش آمــوز در کانکس بودند که همگــی این افراد دچار 
سوختگی شدید و خفیف شده و ۲ نفر از آنها به علت شدت سوختگی به 

بیمارستانی در اهواز منتقل شدند.

نجات دختر 2 ساله از مرگ
گروه حوادث/   دختر ۲ ساله که  در خمیر دندان راه تنفسش را بسته بود و 
در یک قدمی مرگ قرار داشت با کمک به موقع امدادگران آتش نشانی 

اصفهان نجات یافت.
فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
جوانــی  زن  سه شــنبه  صبــح  گفــت:  این بــاره  در  اصفهــان  شــهرداری 
وحشت زده  با سازمان آتش نشانی تماس گرفت و گفت که دو دختر ۵ و 
۲ ساله اش را در خانه تنها گذاشته بوده اما ساعتی بعد دختر ۵ ساله اش 

با تلفن همراه او تماس گرفته و گفته خواهرش در حال خفگی است.
وی افــزود: بلافاصلــه بعــد از این تماس، کارشناســان ســتاد فرماندهی 
آتش نشــانی اصفهــان بــه خانه ایــن زن در خیابــان جامی غربــی رفتند 
و پس از رســیدن به محل با دختر ۲ ســاله در حالی روبه رو شــدند که در 
خمیر دندان راه گلویش را بســته و در حالی که رنگش کبود شــده بود به 
سختی نفس می کشید. اما امدادگران در خمیردندان را از گلویش خارج 

کردند و کودک نجات یافت.
ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در 
خاتمه به شــهروندان توصیه کرد هرگز کودکان را در منزل تنها نگذارند، 

چون آنها بازیگوش و کنجکاو هستند و حادثه همیشه در کمین است.

 پلیس در تعقیب عاملان شلیک 
به مدیر قشم

گــروه حــوادث/   عاملان ســوء قصــد بــه مدیرعامــل منطقه آزاد قشــم و 
همراهش از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند.

رضــا صفایــی، دادســتان عمومی و انقلاب قشــم در تشــریح ایــن ماجرا 
گفت: با توجه به اعلام ســوء قصد به خودرو مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم و مجروح شــدن وی و مدیر تشــریفات این سازمان، دستورات 

لازم برای دستگیری عامل یا عاملان سوء قصد صادر شده است.
به گفته شــاهدان حادثه شــامگاه دوشنبه فرد مســلحی با موتورسیکلت 
پس از شلیک ۶ یا 7 گلوله به سمت خودرو سازمانی مدیرعامل منطقه 

آزاد قشم از محل تیراندازی متواری شد.
فاطمه نوروزیان ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان نیز گفت: 
حمیدرضــا مؤمنــی - مدیرعامــل منطقــه آزاد قشــم- از ناحیــه دســت 
مجــروح شــده بود کــه از بیمارســتان مرخص شــد اما تــورج امانی مدیر 
تشــریفات ســازمان که گفته می شــود گلوله به صورت وی اصابت کرده،  

برای تکمیل مراحل درمان به  تهران منتقل  شد.

ابهام در مرگ غم انگیز
  پسر نوجـــــوان

دچــار حالــت تهوع و ســرگیجه شــده بــودم در 
همــان حالــت بــا آنهــا درگیــر شــدم و در ایــن 
درگیری ماسک روی صورت هر دوی آنها افتاد 
و آنهــا قبل از آنکــه بتوانند طلاهایم را ســرقت 

کنند از خانه ام فرار کردند.
ë نقاشی چهره مادر و دختر

شــاکی در ادامــه گفــت: مــن نقــاش هســتم و 
می توانم تصویر آنها را بکشــم. با تصویردقیقی 
تیــم  کــرد،  از متهمــان ترســیم  کــه زن جــوان 
تحقیق به ســراغ آلبوم متهمان سابقه دار اداره 
آگاهــی رفتنــد. در بررســی های صــورت گرفتــه 
مشــخص شــد کــه فیــروزه و زن رمــال مــادر و 
دختر هســتند و آخرین بار بــه اتهام جیب بری 

بازداشت شده اند.
با شناســایی هویت متهمــان، محل تردد آنها 
شناســایی شــد و مأموران موفق به بازداشــت 
مادر و دختر شدند. در تحقیقات اولیه آنها به 
ســرقت از 4 زن و دختر به بهانه بخت گشــایی 
و شکســتن طلســم اعتراف کــرده و تحقیقات 
بــرای شناســایی ســایر مالباختــگان احتمالی 

آنها ادامه دارد.

زن نقاش،مادر و دختر شیاد را به دام انداخت


